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به جلال الدّين، مشهور به مولوی يا مولانا اوايل قرن هفتم، در شهر بلخ   ملقّبمحمّد،    ■

اقامت طولانی وی در شهر   »رومی«يا    »مولانای روم«به دنيا آمد. علتّ شهرت او به  

قونيه بوده است، امّا جلال الدّين همواره خود را از مردم خراسان شمرده و همشهريانش 

   دلش آرام نبوده است.از ياد آنان ه و  داشتمیرا دوست 

از دانشمندان   »ين ولدبهاءالدّ پدر جلال الدّين، محمّد بن حسين خطيبی، معروف به «

و کشتار لشکر مغول و رنجش از خوارزم   هااز بی رحمی هراسخود بود. به سبب روزگار  

اندانش، شهر له بود که خ، پنج شش ساامايّ شاه، ناچار از بلخ مهاجرت کرد. جلال الدّين در اين  

و به قصد حج، رهسپار گرديد. چون به نيشابور رسيد، با شيخ فريدالدّين    بدرود گفتبلخ و خويشان را  

  را به جلال الدّين خُردسال هديه داد و به پدرش بهاء الدّين نامه» اسرارشيخ عطارّ کتاب «عطارّ، ملاقات کرد. 

  . م زندختگان عالآتش در سو، گفت: زود باشد که اين پسر تو

  بدرود گفت:   قلمرو ادبی:  /)  : پافشاری اسرار: رازها (شبه هم آوا← اصـرار  /: ج يوم؛ روزهاايّام/    ترس  :هراس/    برناميده  :بملقّ   قلمرو زبانی:

  کنايه از عاشق: / سوخته کنايه از شيفته خود کردن  :آتش در سوختگان عالم زند / کنايه از وانهادن

تقوا و    آوازۀ.  به سر بردحج را به پايان برد، در بازگشت، به طرف شام روانه گرديد و مدّتی در آن نواحی    مناسکولد،  که بهاء  میهنگا■

بهاء ولد    فضل و تأثير بهاء ولد همه جا را فراگرفت و پادشاه سلجوقی روم، علاء الدّين کيقباد، از مقامات او آگاهی يافت، طالب ديدار وی گرديد.

  پيوست.  شهرياربه قونيه روانه شد و بدان به خواهش او 

و عالم پرور و محيطی آرام و آزاد داشت،   بصيرتو پادشاهی دانا و صاحب    ودکنار ب  بر روم از تاخت و تاز سپاه مغول    دياربهاء ولد از آنجا که  

  داشت. میه، او را گرامی  . مردم آن سرزمين، علاقۀ فراوانی به او يافتند و سلطان نيز، بی انداز گزيدهجرت  نواحیبدان 

ج  :  نواحی / بينشبصيرت:   / سرزمينديار:   / شاههريار:  ش / شهرت/ آوازه:   ینيد یهان ييآ ،ی: جمعِ مَنسِک، اعمال عبادمناسک قلمرو زبانی:

   /کنايه  ن:کنار بود بر/  دنکنايه از گذران :ه سر بردن ب قلمرو ادبی: // گزيدن: انتخاب کردن  ، محرمات)هاناحيه (هم آوا؛ نواهی: نهی شده

  اصرارپس از درگذشت بهاء الدّين، جلال الدّين محمّد به  سمرقندی ازدواج کرد.    »گوهر خاتون«با  در هجده سالگی به فرمان پدر  جلال الدّين    ■

شت. پس از اين، جلال الدّين مدّتی  را به عهده گرفت؛ جلال الدّين در آن هنگام، بيست و چهار سال دا  وعظدرس و    مجالس و شاگردان پدر،    مريدان

  آموخت. می معرفتو  اندوختمی شد و بيش از چهار سال در آن ناحيه، دانش  دمشق عازمرداخت و سپس در شهر حَلبَ به تحصيل علوم پ 

ه روزه، به شيوۀ  جلال الدّين، پس از چندی اقامت در شهرهای حلب و شام که مدّت مجموع آن، هفت سال بيش نبود، به قونيه بازآمد و هم 

  شدند. میاو حاضر  محضردر  شريعتپرداخت و طالبان علوم میپدر، در مدرسه، به درس علوم دينی و ارشاد 

رهسپار،  / عازم:  دادن  پند اندرز،وعظ:  /  ج مجلس مجالس: /شاگرد، پيرومريد:  /  آوا← اسرار: رازها)(شبه هم پافشاری اصـرار:   قلمرو زبانی:

قلمرو   / محلّ حضور: محضر  / قتيمقابلِ طر ن،يراه د ن،ييشرع، آ: شـريعت / ياد گرفتنآموخت :  / شناختمعرفت: /جمع کردن : اندوخت / یراه

  /  شود.میدر آن، سخنان قابل استفاده گفته  کهی مجلس ايمجازاً مجلس درس :  محضر ادبی:
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بردند  مین و پيروان بسياری از حضورش بهره  و شاگرداگذرانيد  میکه جلال الدّين، روزها به شغل تدريس    ام ايّ در اين    ■

، در برابرش نمايان شد؛ او شمس الدّين تبريزی بود. شمس از  حقيقتشمسِ و  آفتاب عشقبودند، ناگهان  متفّقاو  زهدو مردم روزگار بر تقوا و 

فراوانی بهره برد. به دليل سير    مشايخمسافرت کرد و از    مردم تبريز بود و خاندان وی هم اهل تبريز بودند. او برای کسب علوم و معارف، بسيار

  گفتند. می «شمسِ پرنده»و سفر و البتهّ جست وجو و پرواز در عالم معنا، او را 

اضافه   ـق:آفتاب عش   قلمرو ادبی:  /  ج شيخ؛ پير  مشايخ:  /  موافق ده،يهمسو، هم عقمتفقّ:  /    پرهيزگاری  پارسايی،  زهد:  روزها /    م:ا ايّ   قلمرو زبانی:

  / از شمس تبريزیاستعاره  ؛: اضافه تشبيهیشمسِ حقيقت / ؛ استعاره از شمس تبريزیتشبيهی

کامل و مرد حق بود و مولانا جلال   عارفیهجری قمری به قونيه وارد شد. شمس،    ٦٤٢شمس الدّين، بيست و ششم جمادی الآخر سال    ■

است که   مرشدیيی از لطف الهی را در او يافت و دانست که او همان پير و هاا ديد، نشانمردان خدا بود، چون شمس ر در طلبالدّين که همواره 

و تدريس و   بستبر آشنا و بيگانه    درِ خانهنشست و    خلوتدر جست وجويش بود؛ از اين رو، به شمس روی آورد و با او به صحبت و    هاسال

خدمت شمس زانو زد و نوآموز  به  هشت ساله بود،    ام که حدودا سی وايّ   اينی خويش، در  علم و استاد  را رها کرد. مولانا جلال الدّين با همۀ  وعظ

  عارفانه، حدود چهل روز طول کشيد. خلوتاين  گشت؛

  ت يو هدا  يیسالکان را راهنما  و  را پشت سر گذاشته  روسلوکيآن که مراحل س:  مرشد  /  خواهان  :طلبدر    /  : مردا خداعارف  قلمرو زبانی:

کنايه از گوشه    :بست  ... درِ خانه بر    قلمرو ادبی:  /  دادن  پند  اندرز،:  وعظ  /  تنهايی، دوری از مردم:  خلوت  /   و سالک  ديمُر  مقابلِ   ر،يد، پکند؛ مُرامی

  گزينی 

رفتار هم، مانند شاگردانش از تغيير    زاهدانو    علماخود را از ياد برد. اهل قونيه و    مريدانکه    غرق شدشمس،    معارفمولانا آن چنان در    ■

گشت. مولانا جلال الدّين در اين ميان، با بی میسرزنش او پرداختند. دشمنی آنان نسبت به شمس، هر روز فزون تر    مولانا خشمگين شدند و به

  .کردمیسرگرم عاشقانه،  پرُسوز و گدازو  ی گرمهاغزلمردم، خود را با سرودن  هياهویتوجّهی به ملامت و 

افتاد و سرانجام خبر يافت که او   تکاپونيه را ترک کرد. مولانا در طلب شمس به  غضب مردم، شمس، ناگزير قودر پی فزونی گرفتن خشم و  

  .روانه کردبه دمشق رفته است. مولانا چندين نامه و پيغام فرستاد و غزل سرود و به خدمت شمس 

ه مولانا آوردند. مولانا عذرشان ردارِ خود پشيمان شدند و روی بدر غيبت شمس ديده بودند، از ک  و دل تنگی او را  پژمردگیياران مولانا هم که  

  را پذيرفت و فرزند خود سلطان ولد را با غزل زير، به طلب شمس روانۀ دمشق کرد.

ب، و تا   پر تب  :پرُسوز و گداز  /   : غوغاهياهو  /  : سرزنشملامت   /  : پارسازاهد  /  : ج عالمعلما  /  : شاگردمريد  /  : ج معرفتمعارف  قلمرو زبانی:

سرگرم  /حس آميزی    :های گرمغزل  /استعاره پنهان   :، غرق شد...مولانا آن چنان    قلمرو ادبی:  / راهی شد  :روانه کرد  /  : کوششتکاپو  /  سوزنده

  استعاره پنهان: پژمردگی /از مشغول کردن  کنايه  :کردمی

 صـــنم گــــريزپا را بکـشيــد يار مــا را / به مــن آوريد آخـــربرويد ای حريفـــان  -١

 واج آرايی «ر»  / باروي معشوق ز : استعاره ازصنم قلمرو ادبی:/  : فراریگريزپا / : بتصنم: سرانجام / آخر: دوست / حريف قلمرو زبانی:

  ای دوستان برويد و يار مــا را بکـشيــد و بياوريد. سرانجام آن دلبر فراری را نزد من آوريد. :بازگردانی

  يار طلب  پيام:

  های زرين / بکشيد سوی خانه مه خوب خوش لقا را های شيرين به بهانهبه ترانه  -٢

: ماه،  مه  /حس آميزی    های شيرين:ترانه  قلمرو ادبی:/    مايخوش س  بارو،ي ز  خوش لقا:ديدار /    لقا:زيبا /    خوب:/    زرين: طلايی  قلمرو زبانی:

 استعاره از دلبر. 
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  زيبای خوش چهره ام را که همچون ماه است، سوی خانه بکشيد. های زرين، دلبربهانه های شيرين وبا ترانه :بازگردانی

  طلب يار  پيام:

  وگر او به وعده گويد که دمی دگر بيايم / همــه وعده مکـر باشد بفريبد او شما را -٣

جناس  گر، دگر:دم: نفس، مجاز از لحظه /  ی:قلمرو ادب) / مضارع: فريب: گول زدن (بن ماضی: فريفت، بن فريفتن: فريب / مکر قلمرو زبانی:

  /ناهمسان

  فريبد.هايش فريب باشد او شما را میآيم، همۀ وعده ای ديگر میاگر او وعده بدهد و بگويد که لحظه  :بازگردانی

  گريز دلبر از دلشده پيام:

بار ديگر به قونيه بازگشت. با آمدن شمس، بار   فت وعاقبت در دل شمس تأثير بخشيد. شمس خواهش مولانا را پذير  هاو نامه   هاپيکاين    ■

آمدند  از تعطيل شدن مجالس درس، به خشم مريدانمولانا گرديد. دگربار،   احوالشد و سبب انقلاب  پی درپیو ملاقات مولانا با او  هاديگر نشست

ديگر   و عزم کرد که  برکند از قونيه    دل  ناگزير، شمس  ستندبرخاچون ياران مولانا به آزار شمس    س را جادوگر خواندند.و مولانا را ديوانه و شم

او آمده،   سراز اين به بعد، سرانجام و عاقبتِ کار شمس و اينکه چه بر    بدان شهر پرغوغا بازنيايد و جايی برود که از او خبری نشنوند و رفت.

گواهی خبر    بر درستی اين  ولی دلش  ؛ که شمس کشته شد  پس از غيبت شمس، شاگردان به مولانا اين گونه خبر دادند  .نيست  به درستی روشن

  سرود.میکرد و شعر می بی تابیگرديد. شب و روز از شدّت بی قراری،  داد. مولانا پس از جست وجوی بسيار، بی قرار و آشفته حالمین

، بن  برخاست(بن ماضی:  اقدام کردن    :ستبرخا  /  شاگرد  :مريد  /ج حال؛ اوضاع    :احوال  /  پيوسته  :درپی پی    /نامه بر  :پيک  قلمرو زبانی:

مجاز از    :او آمده  سربر   /«قطع علاقه کردن»کنايه از   ن:برکند  جايیدل از    قلمرو ادبی:  /   بی قراری   :بی تابی  /  ناچار  :ناگزير  /)برخيزمضارع:  

  وجود

ن سبب شد که او نيز در طلب يار همدل  لفامخا بسيار، مولانا با خبر شد که ظاهرا شمس در دمشق است. آزار و انکارپس از جست وجوی   ■

و    کردمیجست و جو    برزن و    کویو بی قراری، شمس را از هر    زاری و    افغاندمشق، پيوسته به    خود، عازم دمشق شود. مولانا در  همدمو  

  يافت. مین

. در  از سر گرفتمشتاقان معرفت حق را اد ارش همراهان به قونيه بازگشت و تربيت و  اصرارس، نااميد شد، ناچار با چون مولانا از يافتن شم

سپس    ياران نزديک خود، شيخ صلاح الدّين زرکوب و  همّتمولانا به    .).قـه  ٦٧٢سال    (درگذشت    تا هنگام  ).قـه  ٦٤٧سال  (حقيقت از اين دوره  

ژه با حسام الدّين، سرودن کتاب ياران، به وي  مولانا با اين  همدمیحسام الدّين حسن چَلَبی، به نشر معارف الهی مشغول بود. بهترين يادگار ايّام  

اين   از  يکیمثنوی است که    گران بهای ايران و اسلام است. در  ادبی  آثار  از مولانا    کنند که حسام الدّينمی باره، اين گونه روايت    عالی ترين 

خود کاغذی که مشتمل بود بر  دستاررنگ از نا بی دآرد. مولا به نظم  عطّار  »منطق الطّير«يا درخواست نمود کتابی به طرز «الهی نامۀ» سنايی 

  آورد و به دست حسام الدّين داد. هجده بيت از آغاز مثنوی، بيرون

از سر    /   : خواهان مشتاق  /  : راهنمايیارشاد  /   : پافشاریاصرار  /  : محله برزن  : کوچه / کوی  /  : گريه و ناله زاری  آه و ناله /   :افغان  قلمرو زبانی:

  قلمرو ادبی:  / : سربنددستار / ارزشمند: بها گران / : همنشينیهمدمی / ياری: همّت / غازيددوباره آ :گرفت

نشست و او مثنوی  میحسام الدّين در پيشگاه وی    هاگرفت و به نظم مثنوی مشغول بود و شبمیاز اين پس، مولانا شب و روز، آرام ن  ■

به نظم   عمر، مولانا اواخر کشيد. ظاهراً تا میصبحگاه ، گفتن و نوشتن تا به هاشب  ی. برخخواندمی نوشت و بر مولانامیو حسام الدّين  سرودمی

  نوشتند.میمثنوی مشغول بود و چَلبَی و ديگران 
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اهل    ستودۀ،  سيرتاخلاق و    داشت و از نظر  جذّابمولانا مردی زردچهره و باريک اندام و لاغر بود و چشمانی سخت  

و صلح طلبی و کمال و خير مطلق کشانيده، در زندگانی، اهل صلح  يک رنگیو  و خود را به جهان عشق ن خود بود هم روزگارا سرآمدِ حقيقت و 

  و سازش بود. 

  جواب تلخ دشمنان را هرگز    ناسزایو    طعن  همين حالت صلح و يگانگی با عشق و حقيقت، او را بردباری و تحمّل عظيم بخشيد؛ طوری که

  آورد.میراست   ا به راهلق، آنان رو حُسن خُ  نرمیداد و به مین

با وی ديدار و ملاقات کرده اند. غزل زير از    از شاعران و عارفان هم روزگار مولانا، سعدی و فخرالدّين عراقی بودند که ظاهرا هر دو نفر

  خويش ساخت:  شيفتۀمولانا، سعدی را 

  / سرزنش: طعن / برتر؛ برگزيدهسرآمد:  / پسنديده :ستودۀ/  رفتار :سيرت : گيرا /جذاّب : ج آخر /اواخر /شعر گفتن: نسرود قلمرو زبانی:

نرمی:   / حس آميزی جواب تلخ: /  « دوستی صادقانه»کنايه از  :يک رنگی قلمرو ادبی: / عاشقشـيفته:  / خوشرفتاری :حُسن خُلق/  دشنام :ناسزا

  لطف و مهربانی  مجاز از

 ــه راست رويم عزم تماشا کـه فلک میرسد از چپ و راست / ما ب میهر نفس آواز عشق 

 نفس:کنايه از بسيار /  صد هزاران بار: قلمرو ادبی: : نشانه دارندگی و مالکيت /را: را است / راست: قصد / عزم: آسمان / فلک  قلمرو زبانی:

 جناس همسان :نخست و دوم «راست»  /تضاد، مجاز از هر سو   چپ و راست:دم، مجاز از لحظه / 

  رويم؛ چه کسی عزم تماشا دارد. رسد. ما به آسمان می راست می  آواز عشق  از چپ و لحظههر  :یبازگردان 

  پيام: 

  ايم / باز همان جا رويم جمله که آن شهر ماست ايم يار ملـــک بودهمـــــــا به فلـــک بوده

 /: جناس ناهمسان  ملک،  فلک(رشته انسانی) /    قافيه ميانی  قلمرو ادبی:: همگی /  جمله: فرشته /  ملک: دوست /  يار: آسمان /  فلک  زبانی:قلمرو  

 به روز الست.   تلميح /ناهمسان جناس  ما، جا:

  رويم؛ زيرا آن جا شهر ماست.ايم. باز همگی همان جا میايم يار فرشته بودهما به آسمان بوده :بازگردانی

آمد میفرزند مولانا، هر دَم بی تابانه به بالين پدر    گان، بسيار نگران وگويند در شب آخر که بيماری مولانا سخت شده بود، خويشان و پيوست  ■

  رفت. مولانا در آن حال، آخرين غزل عمر خود را سرود: میبيرون  قرار بودند وو باز از اتاق ،» سلطان ولد « بی 

 نرو سر بنه به بالين تنها مرا رهــــــــا کن / ترک من خــــراب شب گـــــــرد مبتلا ک

کنايه از اين   رو سر بنه به بالين: قلمرو ادبی: : بالش، بستر /بالين: گذاشتن (بن ماضی: نهاد، بن مضارع: نه) / نهادن: برو / رو قلمرو زبانی:

 شبرو، شب زنده دار شب گرد:: عاشق / خرابکه بخواب / 

  ار و مبتلا به عشقم ترک کن.برو بگير بخواب، تنها مرا رها کن. منی را که عاشق،  شب زنده د :بازگردانی

  ی است غير مـــــردن کان را دوا نباشد / پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن درد

 واژه«ر» /  آرايی  واج/  استفهام انکاری :قلمرو ادبی : درمان کن /دوا کن : کنايه از اين که درمان ندارد / دوا نباشد: که آن / کان قلمرو زبانی:

 : درد، دوا آرايی

  است که جز مردن درمانی ندارد. پس من چگونه بگويم که درد من را دوا کن. : درد عشق، دردی بازگردانی

  در خواب دوش پيری در کوی عشق ديدم / با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

 است. مان مردنت فرارسيدهکنايه از اين که ز عزم سوی ما کن: قلمرو ادبی:/  : قصد عزم: کوچه / کوی: ديشب / دوش قلمرو زبانی:



٦٤ 

ديشب در خواب پيری را در کوچه عشق ديدم. با دست اشارتم کرد که به سوی ما بيا و زمان مردنت فرارسيده  :بازگردانی

  است.

  از اين جهان به جهان آخرت هجری قمری، هنگام غروب آفتاب، خورشيد عمر مولانا نيز    ٦٧٢عاقبت، روز يکشنبه پنجم جمادی الآخر سال    ■

پيکر مولانا و خاک سپاری، حاضر شدند و همدردی کردند و بسيار گريستند و بر مولانا نماز    تشييع، در  خُرد و بزرگ. اهل قونيه، از  سفر کرد

 خواندند. 

  خود و دلداری ياران، سروده است: مرثيۀابيات زير، بخشی از غزلی است که گويی، مولانا در 

  :اين جهان به جهان آخرت سفر کرد  قلمرو ادبی:  /   : سوگ سروده مرثيه  /   گورستان  تا  جنازه  کردن  تمشايع  و  همراهی تشييع:  قلمرو زبانی:

  تضاد  :خُرد و بزرگکنايه از اينکه درگذشت / 
  روز مرگ چـــــو تابوت مــــن روان باشد / گمان مبر که مرا دردِ اين جهان باشد به

  کنايه از علاقه به اين جهان.  درد اين جهان: قلمرو ادبی: گمان نکن / گمان مبر: قلمرو زبانی:

  که تابوت من روان است و من مرده باشم؛ گمان مکن که من عشق به اين جهان دارم. روز مرگ هنگامیدر  :بازگردانی

  برای من تو مَگِریْ و مگو: «دريغ! دريغ!» / به دام ديو درافُـــــــتی؛ دريغ آن باشد

  شيطان.  ديو:کنايه از اسير شدن /  درافُتادن:به دام  قلمرو ادبی: افسوس / دريغ:کن / گريه ن  مَگِریْ: قلمرو زبانی:

  شوی؛ اسير شيطان شدن تو حيف است. برای من تو گريه نکن و مگو: « افسوس! افسوس!». اسير ديو می  :بازگردانی

  اشد؟!کــــدام دانه فرورفت در زمين کــــه نرست؟ / چرا به دانهٔ انسانت اين گُمان ب

  اضافه تشبيهی  دانه انسان: قلمرو ادبی: / ماضی: رست، بن مضارع: روی): روييدن (بن رستن قلمرو زبانی:

  شود؟! کند و نابود میکنی انسان پس از مرگ رشد نمیکدام دانه در زمين فرورفت که پس از آن نروييد؟ چرا گمان می :بازگردانی

 فروزانفر، با تلخيص و اندک تغيير  مان ی؛ بديع الزمشهور به مولو ،محمدجلال الدين  یزندگان

  

  واژگانی که دارای ارزش املايی اند

/    برخاستند/  اهويه/  غضب/  سفر/  ريس/  بهره/  ینواح /  عازم/  (شبه هم آوا← اسرار: رازها) اصرار/  رتيبص/  مناسک/  اسرار/  بيخط

  /  بزرگخُرد و يه / ثمر/  رتيس/  درخواست/  برزن/  افغان/  عزم/  پرغوغا

/  يرتساخلاق و / نواحی هجرت /  سفر و حضر/  غوغا و هياهو /افغان و زاری  /درخواست و طلب  /خُرد و بزرگ  /مرثيه و سوگواری  «

  اسرارنامه عطار »

  ی کارگاه متن پژوه

  ی قلمرو زبان

  پير و راهنما - است؟ يیمتن درس، به چه معنا مرشد در هواژ -١

  اصرار /حج مناسک /نامه»اسرارکتاب « /علتّ شهرت - .دي سيد و بنوي ابيداشته باشد، از متن درس ب يیت املايکه اهمّ  یب اضافيچهار ترك -٢

  مردم هياهوی /شريعتعلوم   /تحصيل علوم /مريدان



٦٥ 

از نظر نقش دستور -٣ از خود است؛ به ايپ  یروِ گروه اسمي، پیگاه، واژه    ی تبَعَ   یهانقش  در اصطلاح  هان گونه نقشيش 

  م: ييگومی

  

   د.يس ي، مثال مناسب بنویتبعَ یهاك از نقشيكاربرد هر یكنون براا

معروف   ،یبيخط نيمحمّد بن حس ن، يپدر جلال الدّ / بدل:    .حاضر شدند ،یمولانا و خاک سپار کري پ عييتش، در خُرد و بزرگاز  ه،ياهل قونمعطوف: 

 آمد.   ايقرن هفتم، در شهر بلخ به دن  ليمولانا اوا  اي  یمشهور به مولو   ،ن يملقبّ به جلال الدّ محمّد،  ؛  از دانشمندان روزگار خود بود  ولد»  نيبه «بهاءالدّ 

  !» غ ي! درغيو مگو: «در یْ من تو مَگِر یبرا تکرار: /

  ی قلمرو ادب

  .ديابياز متن درس ب یر، نمونه ايز هيکاربرد هر آرا یبرا -١

 /   جواب تلخ  ؛های شيرينترانه؛  های گرمغزل  :یزيحس آم  /را  زپايآخـــر صـــنم گــــر  ديمــا را / به مــن آور  اري  ــديبکـش  فـــانيحر  یا  :يیواج آرا

  دانهٔ انسان ؛ شمسِ حقيقت؛ آفتاب عشـق :هيتشب

  تضمين  - .ديسي بنو ل خود راياست؟ دل یادب هي انگر کاربرد كدام آراي ر، بيز هبخش مشخّص شده در سرود -٢

  ) یکدکن  یعيمحمّدرضا شف(  »ن، تنها مرا رها كنيرو سر بنه به بال«  /،یور مرد خواب و خفت/  اديزمان را با من بخوان به فر یداريب

  ی قلمرو فکر

شاگرد به پير و  درويشی.  ی است در عرفان و  صطلاحو مراد ا پير    –  د.يح دهيتوض  یمولو  یوند آن با زندگير و مراد اصطلاحات و پيپ  هدربار   -١

  شمس تبريزی پير مولاناست.  برد.به پايان را  داجويیخ راهفرمان او را می برد تا ارد و يکسره مراد خود سر می سپ

دنيا او را  حال کسی بايد دريغ و افسوس خورد که    هب  -   غ و افسوس دانست؟يدر  هيد مايرا با  یزيبا توجّه به متن درس، به اعتقاد مولانا، چه چ -٢

  مادی خود را برهاند. های نمی تواند از وابستگیاو می فريبد و 

  .ديسيام مشترک آنها را بنويدارد؟ پ يیحافظ، ارتباط معنا هن سرود يت درس، با ايکدام ب -٣

  که نگهبان بهشت است.  یرضوان: بهشت، نام فرشته ا/  روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم /است  یوش الحانچو من خ ینه سزا ن قفسيچن
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  جمله که آن شهر ماست مي/ باز همان جا رو مياملـک بوده اري ميامـا به فلـک بوده

  ان بازخواهيم گشت. جهان خاکی جايگاه ما نيست. ما از جهان مينوی به اين جهان آمده ايم و دوباره به آن جه

  است؟ یدگاه يانگر چه دير، ب يت زيب -٤

  ن گمُان باشد؟يانسانت ا هچرا به دان /ن كه نرُست؟ يكدام دانه فرو رفت در زم

  .ديسه کني و حضرت هارون خطاب است، مقا یم که به حضرت موسيات قرآن کري ن آيمولانا را با ا یمتن درس، خلق و خو یبر مبنا  -٥

ً يلهُ قَوْلاً ل  طَغى. فقَوُلا  هُ فرْعَوْنَ إنِّ اذِهَباَ إلِىَ   به نرمى  با او    و  کرده است  نافرمانیکه او سخت    ديبروفرعون    یبه سو[  )٤٤و   ٤٣ ه يآ  طه/  هسور(.    ...  نا

  ] سخن بگوييد

  نمونش شده است. خن می گفت همانگونه که در آيه قرآن به آن مولانا نيز با همگان به نرمی س -

۶- ...............................  

ی شيخ  هاروزی درويشی مرا بنشانده بود تا از حکايت:«بود گفت  ـروحَهُ العزَيز  قدس اللهـ  ما، ابوسعيد    شيخ  خاصّ   خادم]  که[عبدالکريم،    خواجه

  .»نوشتممیما، او را چيزی 

درويشی حکايتی چند خواست، از آنِ    کردی؟ گفتمرسيدم، شيخ پرسيد که چه کار می برفتم. چون پيش شيخ  خواندمی شيخ، تو را  بيامد کهی کس

  . نوشتممی شيخ، 

  !»يا عبدالکريم، حکايت نويس مباش، چنان باش که از تو حکايت کنند « شيخ گفت

: خواندن /گرداندرا پاک  او خداوند روح گرامی :الله روح العزيزقدس : پير / شيخ / ويژه: خاص /خدمتکار: خادم /سرور آقا : خواجه قلمرو زبانی:

    /صدا کردن 

  ر اسرار التوحيد، محمد بن منوّ 

  


